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 الرحمن الرحيم االلهبسم
 

 خريد و فروش مصحف
البته  داننديم زيجا غالباً نيمتأخراماّ  نيست.، بنا بر نظر مشهور قدما بيع الشّراع آن جايز و فروش مصحف ديخر     

د شـش هفـت روايـت روايات است حدو فهيطاجود دو حرمت يا كراهت ويعني بناي اين دو نظر م .همراه با كراهت
  .كنديمآن دود چهار پنج روايت هم دلالت بر جواز حراع مصحف و رمت بيع الشّحبر  كرديمدلالت 

 طريقه جمع بين روايات  
 .را چگونه جمع بكنيم فهيطامهم اين است كه اين دو و روايات دو طريقه جمع مشهور است  فهيطابين اين دو       

 طريقه اول
 فـهيطايك طريقه جمع، جمع در مرتبه حكم و محمول است به اين صورت كه نهي در مرتبه اولي را بـه قرينـه       

همين را انتخاب كردند كه البتـه امـام  نيمتأخراز جمله آقاي خوئي و بيشتر  هايليخكه اهت بكنيم ثانيه حمل بر كر
 مه ندارند اين بحث را در مكاسب محرّ

 طريقه دوم 
مرتبه موضوع كه جمع در به اين صورت است كه در كلام مرحوم شيخ انصاري در مكاسب آمده است  طورهمان     

بر  كننديماين را به قرينه روايات اولي حمل  .كرديمبر جواز دوم دلالت  فهيطااست كه در  ياست و حمل آن روايات
در واقـع روايـات  .شودينمفروش كرد اماّ خطوط و نقوش كتابي و قرآني را  و ديخر شوديماينكه كليت مصحف را 

  .جمع اول روايات ثانيه بر عكس قرينه بر تصرف شوديم ،اولي فهيطا
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 مقايسه دو طريقه جمع
بعد ما در مقايسه اين دو طريقه جمع بر اساس قاعده اصولي كه جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمـع در مرتبـه      
دوم خـود بـا  فـهيطادوم مقدم است بر جمع اول چون جمع دوم تصرف در موضوع مطلق  جمع ول است گفتيممحم

دوم ايـن  فـهيطاجمع اولي تصرف در ظهور خود در محمول اول ولي بـه قرينـه  كهيدرحالاولي است  فهيطاقرينيت 
طريقه جمع كه در كلام شيخ آمده مقدم بر جمع اول است اين حاصل مباحث گذشته بود كه بحث كرده بوديم و وجه 

  .تقدم وجه دوم بر اول روشن شد
بـا امـا  ،مقدم بر اول اسـتهم لحاظ اصولي  از با اين كه ودادند  حيترج رااينكه طريقه دوم  رغمبهمرحوم شيخ      

وارد است يا وارد نيست چـون  ،خواهيم ببينيم كه اين اشكالاتي كه به كلام شيخ شدهاست و ما ميمواجه اشكالاتي 
 يك اشكالاتي در جمع دوم است  شدهگفتهطبق روال اين مقدم بر جمع اول است ولي 

 دوم قيطر براول اشكال 
ذكر كردند بعد از  )ي الكلام في حرمة كذابق(اولين اشكال همان اشكالي است كه مرحوم شيخ در مكاسب با بيان      

د واست كه خ يشكالاين ا )بقي الكلام في كيفية حرمة بيع مصحف( :نديفرمايم كننديماينكه اين جمع را ايشان بيان 
دو اشكال ديگـر هـم از آقـاي  .به همان جمع اول اندبرگشته به واسطه همين اشكال نهايتاً اندوارد كرده مرحوم شيخ

اين حرمت بايد عرض معقـولي داشـته باشـد يعنـي  ؛نديفرمايممرحوم شيخ  .ميپردازيمن آتبريزي است كه بعداً به 
بـراي آن متصـور تصـوير معقـولي و راع مصحف حرام است بايد يك وجه بيع الشّاينكه به  دنشويمكساني كه قائل 

بـر اينكـه ايـن  شـوديمـباشند اگر ما دقت كرديم و ديديم يك تصوير معقولي از اين حرمت وجود ندارد اين قرينه 
پس روح اولين اشكال بر جمع دوم اين اسـت كـه  .شان عمل كردنبايد به ظاهر كننديمت بر حرمت ه دلالكرواياتي 

از معقـولي  تصوير مينيبيمعمق مسئله برويم ا اگر به امّ جلو مي رود ن مسيراهمطبق ولو اينكه طبق قواعد و ظواهر 
 ؛نديفرمايمچگونه تصوير معقولي وجود ندارد ايشان  كهنيدر ااماّ  .ميكنيم نظرصرفوجود ندارد لذا از اين جمع  آن

ايـن خطـوط و و حالت اعراضي دارد كه بر اين ورق عـارض شـده  شدهثبتاين خطوط و نقوش قرآني و كتابي كه 
به اين صـورت چند صورت دارد  ،رونديم ثنائي جلو ميسبه صورت چند تق مرحوم شيخ كه يبندميتقسطبق نقوش 

  ؟دند يا ندارنملكيت دار تيقابلاين خطوط و نقوش قرآني  :نديفرمايمكه 
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 پـسمتعلـق ملـك باشـند  تواننـدينماز اعراضي است كه  يندارد يعنملكيت  تيقابل كه مييبگو اگر :صورت اول
ت و چيزي كه قابل ملكيت نيست و ماليّ ،فروش نكنيد و شود كه به آن نهي تعلق بگيرد و گفته شود خريدچگونه مي

اسـت  رمقـدوريغاين تعلق خطاب به امر و  نهي به بيع و شراع آن صورت بگيرد شودينمملكيت در آن وجود ندارد 
 ملكيت داشته باشد فرض اول اين است كه اصـلاًو و نفروش كه اين امر قابليت ماليت  نخر شوديمزماني گفته چون 

  .هي به آن بكندنامر يا  تواندينماين نقوش و خطوط قابل ملكيت نيست و چيزي كه قابل ملكيت نيست شارع 
در  ،رديـگيمـدارد و ملكيت هم به آن تعلق ماليت و اين است كه اين خطوط و نقوش قابليت تملك  دوم:صورت 

 بِّرَبـِ وذُعـُأَ لقـُ« :اين امري كه قابل تملـك اسـت مثـل يعني، شودولي منتقل نمينتيجه قابل خريد و فروش است 
و شـود منتقـل نميت است ولي از فروشنده بـه خريـدار ماليّ يو داراك است اين خطوط و نقوش قابل تملّ »اسِالنَّ

 يقرآنـ كه اگر اين باشد معقول نيست چون معناي آن اين است كه شودينمنخر و نفروش يعني منتقل  ديگويماينكه 
را كه شما از بازار خريديد جلد و اوراق و صحافي و شيرازه ملك شماست اما نقوش و خطـوط كـه قابـل ملكيـت 

 وك است اين ملك همان مالك اول است و معني آن اين است كه اين قرآن در ملكيت مشتر ،است منتقل نشده است
كه بگويد اين قرآني كه ما خريد و فروش كـرديم بخشـي از آن  ديآينمكسي هم  به ذهن اين هم معقول نيست چون

 است.شده ملك من است و بخشي هم ملك شخص اولي است كه نوشت و از ملك او بيرون نيامده و منتقل ن
اين انتقال با قصد و معاوضه است  وقابليت انتقال هم دارد  ،اين است كه قابليت ماليت و ملكيت دارد :صورت سوم

  .قل بشودتچون فرض اين است كه نبايد اين امر من ،اين هم درست نيست
منتقل شده  طبعاًو  قهراًانتقال دارد ولي نه با قصد و علم عمدي بلكه و اين است كه قابليت ملكيت  :صورت چهارم

هسـت كـه بـه طـور  ييزهايچ .شدهمنتقل ،معامله روي آن نيامده ولي به تبع معامله ،است خود اين بخش از ملكيت
بدون قصد  انتقالصورت چهارم هم معقول نيست چون  .و اين هم از آن قبيل است شوديمطبعي در معاملات منتقل 

يك چيزي بدون اينكه مقصود متبايعين باشد منتقل شود امر معقولي نيست ضمن اينكه معامله حالـت و  معنايي ندارد
ولي قصد مستقل و مستقيم بـه آن تعلـق نگرفتـه ايـن هـم امـر  شدهدادهپول  شدهمعاملهدر واقع  كنديمصوري پيدا 
  .ول مرحوم شيخ به طريقه دوم جمع استااين اشكال  و معقولي نيست

كه مسلك دوم را در جمع طي بكنيم ولي وقتي در عمـق مسـئله  كنديمرست است كه روش اصولي اقتضاء د نكته:
بـود لـذا  چهارگانـهو معقول نيست اين صـور  قبولقابل كدامچيه هانيايك صوري وجود دارد كه  مينيبيم ميرويم
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معقول نيست بايـد دسـت از ظهـور  مينيبيم ميكنيماما وقتي حسابش  كند،آن را اقتضا ميچيزي كه ولو ظاهر دليل 
 لـيَعَ االلهَ نَّإ« مثلاً در فراوان داريم ،توصيفي و هم در قضاياي فقهي يهاگزارهكه هم در اين چيزي هست  و برداريم

بينـيم درسـت در كنيم ميها دارد ولي وقتي حساب مياين نوعي ظهور در تجسم وگويد، ميظاهر  »ويالستَ رشِالعَ
در بيع آمده كه اگر كسي پدر خود  مثلاً .فقهي هم همين است يهاگزارهدر  .گوييم ظاهر مقصود نيستميلذا آيد نمي

گويـد تـا دليل كه ميشود ظاهر دليل داريم كه اصلاً منتقل نمي كهيدرحالشود آزاد مي ،كه عبد بود را خريد تا خريد
لا عتـق الا (كه  ليدل اين است كه اصلاً ملك شما نشده ولي وقتي ،شوديمخريدي پدرت را به عنوان يك عبد آزاد 

عقد گاهي يـك دليـل لفظـي  نيدر ا است.شده  ملك اين شخص ديگويمدر آن جا عقل ديديم  اراست  )في ملك
 مييبگـواينجا هم ولو اينكه ظاهر دليل و مقتضي قواعد جمع اين بود كـه  شوديمگاهي هم عقل قرينه  شوديمقرينه 

 كـدامچيهمتصور است كـه  جا نيابينيم چهار صورت مي يمروميعمق مسئله به جمع دوم درست است اما وقتي كه 
آن مطابق قواعد و ضوابط فقهي نيست و بايد از روش جمع اول استفاده كرد كه حمل روايات تحـريم بـر كراهـت و 

   .تنزيه است

 اول جواب اشكال
معقـول  اًن صوري كه مرحوم شيخ فرمودند بعضكه وجه تام و درستي باشد زيرا ايرسد اين وجه اول به نظر نمي     
چيـز  عقـلاً و ل و انتقال نيست مانعي نـداردخطوط و نقوش قابل ملكيت و تموّ گويدميصورت اولي كه  مثلاً .است

و حتي اين كاغذ  اي از كاغذ نقش بست اين آياتيم همين كه آيات شريفه قرآن بر گوشهيگوميچون  .خلافي نيست
كه در اوقاف عامه وقتي يك زميني وقف مسـجد شـد از  مثل وقف .به خاطر شرافت اين آيات از ملكيت خارج شد

مسـئله هـم بـه  و توجيه و اين اشكالي ندارد به واسطه شرافت و قداست شوديم. خارج ل و انتقال و..ملكيت و تموّ
بـدون حرام است به اين دليل كه آن شيء نجـس اسـت يـا  ،از مكاسب يبعض گفتيمما مي لاًاين صورت است كه مث

شود و قابل تملك و اكتساب نيست به خاطر شـرافت ي هم از ملكيت خارج مييهادر نقطه مقابل چيز ،منفعت است
انتقـال  يم تملـك دارد قابـليگـودر صورت دوم كه مـياما ؛ آن مثل وقف لذا كسي نگفته است كه اين معقول نيست

 فروشـندهخريديد هم شما مالكيد و هم  يفروشكتابيم قرآني را كه شما از يبگو اين كه نيست اين معقول نيست مثل
تواند معقول صورت چهارم مياماّ  .مالك است اين معقول نيست لذا صورت دوم معقول نيست به خلاف صورت اول

شود قصد معامله كرد ولي نمي .شوديمبد شارع اين امر منتقل با حكم و تع و كندباشد چون يك انتقال قهري پيدا مي
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ملكيـت پـذير  عرفـاًو  به آن اشـاره دارنـدخود شيخ هم به عنوان يك احتمال در ضمن كلامشان  .چون حرام است
نيسـت كـه ايـن فـروض  طـورنيالذا  .شوديمخود آن منتقل  قهراً ،نبايد قصد معامله كرد ديگويمولي شارع  .است

ولو طبق قاعده است اين وجهي است  ميبرداردستاز جمع دوم بايد يم ياي كه بگوگونه باشد به يّغالالبطلان و بيننبيّ
يك اما اينكه كدام ؛ قابل پاسخ هست ديآيمكه مرحوم شيخ دارند و همين وجه ايشان را برگردانده است ولي به نظر 

 ،همـه دييبگواريد را كه د يكه شما چهار فرضنيست  طورنياولي  ميپردازيمبه آن  از اين فروض درست است بعداً
به اين صورت پذيرفت حتي وجه سوم را هم شايد بشود به  شوديمحداقل وجه اول و چهارم را  و لوازم باطلي دارد

  .ميپردازيمبه آن  نحوي پذيرفت كه بعداً

 دوم قيطر بر اشكال دوم
كه يك موضوع ديگري در همين روايات است كـه در بـاب  نديفرمايماشكال دوم اين است كه مرحوم تبريزي      

سي و يك وجود دارد نه در خصوص معامله قرآن و مصحف بلكه در خصوص اجير شدن و اخذ اجرت بر استنساخ 
ه و در پايان خـود بـاب هـم سـ خوانديم ضمن يكي دو تا از همين احاديثي كه قبلاً ،قرآن در همين باب سي و يك

 شـوديميا آبوده است كه از امام پرسيده شده كه  يسؤالاين  .است )القرآن ةعلي كتاب ةالاجر(بوط به چهار روايت مر
دهـد بـه چاپ قرآن است كسي وجهـي مـي والانانسان پول بگيرد تا قرآن را استنساخ كند آن زمان استنساخ بوده 

كه قبلاً ملاحظه كرديم سه  )ما يكتسب به(شد در باب سي و يك از ابواب  سؤالانتشاراتي تا قرآن را چاپ كند اين 
از اجـرت  سـؤالچهار روايت آخر باب از روايت دوازدهم سيزدهم به بعد و ضمن آن روايات قبلي اختصاص دارد 

فروش قرآن روايات متعارض نيست چهار پنج روايت  و ديخربر خلاف كه  كتابت بر قرآن در اجرت بر كتابت قرآن
معارضي هم ندارد  »بأسلا « :نديفرمايمامام  ،شوديم سؤالبه صراحت  كهمعتبر است  ملاًاك هاآناست كه بعضي از 

شرط نكرد بعد چيزي به او داد كـه و خ كنند اقرآن را براي او استنستا فقط يك روايتي دارد كه خانمي سفارش داد 
گويد كه او احتراماً اين كار را كـرد و فقط مي ،ن هم عمل آن خانم هست و در آنجا هم گفته نشد كه اشكال داشتآ

اي به او داد لذا اين روايات معارض ندارد اين مقدمه اول فرمايش مرحوم تبريزي در اشكال دوم پـس مقدمـه هديه
 .معارضي گونهچيهكه اجرت بر كتابت قرآن مانعي ندارد اين به اتفاق روايات است بدون  ديگويماول اشكال دوم 

ايشـان  دهـديمـمقدمه دوم اين است كه ايشان اين روايات را يك جوري دليل بر جواز خريد و فـروش قـرار      
 ديـگويمـچون همين كه  ملازمه است بين جواز اخذ اجرت بر كتابت قرآن و خريد آن چرا ملازمه است؟ ديفرمايم
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اين كار يك ارزشي دارد ماليتي دارد و اين كار كه ماليتي دارد يعني ايـن كـه  شوديممي تواني اجرت بگيري معلوم 
يعنـي قابـل تملـك و قابـل  ،آن و خروجي آن هم كه همين خطوط قرآن و نوشتار قرآني باشـد ارزش دارد لحاص

بر كتابت قرآن به شكل استنساخ يا چاپ يا هر شكل ديگري اجرت گرفت اين يعني اينكـه  شوديمانتقال است اگر 
هر گاه اخذ اجـرت  ديگويممقدمه دوم  سامر مكتوب ماليت دارد و قابل تملك و نقل و انتقال است و جايز است پ

اخذ اجرت بر آن عمـل كه  طورهمانكه يك امر مملوكي است و  شوديمبر عملي جايز بود خروجي آن عمل معلوم 
  .جايز است بر خود آن مكتوب هم اخذ ثمن جايز است

 يانيـباب باشـديمـخريد و فروش جايز است  گفتيمدر ادامه آن رواياتي كه  آمده رواياتي كه در اينجا نيبنابرا     
كـه  يرغمـيعلـدست از جواز برداريم پـس  توانينمكه  شوديمتر آن وقت كثرت روايات طوري و قاطع ترروشن

ا اين رواياتي كه در جواز اجرت كتابت آمده امّ ،حرمت معامله بود ،جمع دوم بود و مقتضي جمع دوم ،اقتضاء روايات
  .كنديمظهور حرمت را خيلي تضعيف و  كنديمنقشه بحث را عوض  ،به مسئله شوديموقتي كه ضميمه 

 جواب اشكال دوم   
 سه جواب به آن داده شده است.  و نيستاين اشكال هم اصلاً وارد      

شـود كـاري نمـيو يعني در اجرت بر چاپ و كتابت قرآن آن روايات آمده  ،مقدمه اول را قبول داريم جواب اول:
داراي ارزش  طـورهمينكاري  نيست ممكن است ياملازمههيچ  ،قبول نداريم كه ملازمه استرا ا مقدمه دوم امّ كرد

گيريـد بفرض مثلاً  .اي وجود نداردلذا هيچ ملازمه .و فروش كرد نباشد توان روي آن خريدباشد ولي محصولي كه ب
كه كسي برود و جلوي او بـازي در بيـاورد يـا مـثلاً روي  شوديماو به اين خوب  دارد كه مرض ضيكسي يك مر

 باارزشاي دارد اين كار معالجه و جنبههم دارد  ييعقلاوجه خاك آنجا دست بكشد و نقاشي بكشد يا امثال اين كه 
ولي محصول آن كه مثلاً خطي كشيده است روي كاغذي يـا چيـزي  رفتگا آن پول هم در ارتباط ب شوديمو است 

نيست كه هر كـار داراي ارزش  طورنيا لذا .منفعتي ندارد كه محصول آن را بشود معامله كردزيرا  ،هيچ ارزشي ندارد
فعـل  .فـروش باشـد و ديخرخروجي و محصول و حاصل مصدر آن كار قابل معامله و  و ملازم باشد ي،و قابل مزد

  .ملازم نيست كه حاصل فعل اسم مصدر آن هم چيزي باشد كه آن قابل خريد و فروش باشد ،ت دارماليّ
ه را ايـن ملازمـ توانـديمشارع  و عقلي نيست ،اين ملازمه ،عرفي در كار باشد هكه اگر يك ملازماين  جواب دوم:

مزد بگيرد و قرآن  لذا گفتهشارع براي اينكه قرآن توليد بشود يك مصلحتي بوده كه معني نكرده جا  ايندر  .نفي كند
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ا وقتي كه اين توليد شد آن كلمات و خطوط و نقوش يك قداستي داشته كه آن را از ملكيت ساقط كرده و بنويسد امّ
ملازمـه عرفـي اي  مييبگـودر فرضي كه مـا البته  ؟ملازمه را قطع بكنداين چه مانعي دارد كه شارع بيايد و بند اين 

و ايـن درسـت  گرفتنـدينمرا دليل  هانياو غالباً هم  شودينملذا اين روايات دليل بر حرمت خريد و فروش  .هست
ا دليل قرار روايات جواز اخذ اجرت ر ،آورندجواز معامله را كه مي ادلهّخود مرحوم شيخ و غالب بزرگان هم  .است
اگر هم باشد با آن خطاب تحريمي شارع اين ملازمه مورد قبـول و  ثانياًو اين ملازمه نيست  عرفا زيرا اولاً دهندينم

   .پذيرش نيست
 ديـگويمـكه  ادلهّمثل باقي  شوديماز اين ملازمه به عنوان دليل استفاده  ؛مييگويمكه فوق اينكه  اين :جواب سوم
 آن جمع عرفي در مرتبه موضوع درسـت نيسـتكه يم يمحكم باشد كه بگو قدرآنكه اين دليل  اينا نه جايز است امّ

اين دو اشكالي بود كه يكي شيخ داشـت  .اين وجه هم وجه تامي نيست كنديماين ملازمه را قطع  فقطآن جمع  بلكه
 .استو يكي هم مرحوم تبريزي كه قابل پاسخ 


